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Proverbs is among the terms that researchers disagree on both defining and 

determining its examples, to the extent that some believe that it can never be 

defined. Due to these ambiguities, some have mixed it with other realms such 

as irony and allegorical metaphor. It seems that the researches in this field have 

not sought a systematic and well-founded framework for all kinds of parables. 

Researchers in linguistics and literature in the 20th century tried to extract 

general rules for both and present them under the title of "Grammar" 

considering the similarities of types and literary works, analyzing their 

structure, and defining different types in the form of a few simple forms. One 

of these forms is proverb the “grammar”  of which can be obtained by analyzing 
its structure and extracting its components, and by putting them together. It 

seems that one of these basic components, which can be seen in different forms 

in proverbs, is opposition. In this research, while categorizing and criticizing 

the definitions of proverb, examining the types of oppositions in philosophy and 

semantics, about a thousand Persian and Chinese proverbs have been classified 

with a descriptive-analytical method. The result of the research shows that in 

every proverb we are dealing with some kind of opposition, but the frequency 

of opposition is different, so that types of connotational  opposition and 

complementary opposition are the most frequent, and lexical opposition is 

placed in the next category, although we have proverbs that have several types 

of opposites. Also, in the current research, there was no example of the 

symmetrical opposition or gradable opposition.  
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 ل المثدر دستور زبان ضرب یاساس   ۀلفوتقابل به عنوان م
 های فارسی و چینیو المثل با ت کید بر ضرب

   1 ییاحمد رضا

 a-rezaei@qom.ac.ir: انامهی. رارانی دانشگاه ق،، ق،، ا یفارس  اتیّگروه زبان و ادب  اریدانش 

 چکیده اطلاعات مقاله 

  جا آن ااتنف نظر دارند تا بدان  قیم اد  نییو ه، در تع فیاس  که محققان ه، در تعر  یم(ث(ل از جمله اصطنحات مقاله پژوهشینوع مقاله: 

بنا   ایابهنامنات، عنده   نیهم  لین کرد؛ بنه دل  نییآن تع  یبرا  یحندود  توانینم  گناه شیمعتقندنند ه  برای  کنه آن را 

حوزه کمتر به دنکال   نیا  هایپژوهش  رسندنظرمی. بهاندصتهیدرآم  هیلیتمث  ة و اسنتعار  هیاز جمله کنا گرید  یقلمروها

  سنننت، یو ادبیات در قرن ب  شنننناسنننیزبان  حوزة  پژوهشنننگران.  اندانواع مثل بوده  برای  مسنننتدل  و  مندنظام  یچارچوب

انواع مصتلف در قالب چند فرم   فیسنااتار آنها و تعر  لیتحل ،یانواع و آثار ادب  هایبا توجه به مشنابه   دندیکوشن 

 که  اسنن  م(ثل  ها،فرم نیاز ا یکیعام آنها را اسننتصراج و با عنوان »دسننتور زبان « آن فرم ارابه کنند.    واعدبسننیط، ق 

و با درکناره، نهادن آنها  اف یدسنن     گونهنیآن، به قواعد عام ا  هایسننااتار و اسننتصراج م لفه  لیبا تحل  توانمی

مصتلف    هایکه به شنکل یاسناسن   هایم لفه نیاز ا یکی رسندمی  نظر  به.  کرد  تدوین  را  المثل«»دسنتور زبان ضنرب

 یم(ث(ل، بررسن  فیو نقد تعار  بندیپژوهش ضنمن دسنته نی»تقابل« اسن . در ا شنود،یم ده دی  المثلدر انواع ضنرب

بر اسننام   ،یلیتحل-یفیرا با روک توصنن   ینیو چ یحدود هزار م(ث(ل فارسنن   ،یانواع تقابل در فلسننفه و معناشننناسنن 

دهد  -ی. حاصنل پژوهش نشنان م،ایکرده   بندیدسنتور  زبان، رکقه نیدر ا  اصنلی  عن نری  عنوانتقابل، به  هایگونه

صنورت که انواع تقابل    نبدی اسن ؛ متفاوت  هاتقابل  یلکن فراوان  ،،یتقابل سنر وکار دار  ایهر م(ث(ل با گونهکه در  

 هناییهرچنند مثنل رد؛گییقرار م  یعندب  ة در رد  یرا دارنند و تقنابنل واژگنان  یفراوان نیشنننتریو تقنابنل مکمنل ب  یضنننمن

  دهیمدرج د ای  هیاز تقابل دو سننو   ایش حاضننر نمونهدر پژوه  نیگونه تقابل هسننتند. همچن  نیچند یکه دارا ،یدار

 نشد.

 1402/ 13/03تاریخ دریافت: 

 04/1402/ 13تاریخ بازنگری:  

 28/04/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 01/08تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

زبان،  تقابل، فارس  دستور   و    ی م(ث(ل  

 . ینی زبان چ ،یزبان فارس ،ینیچ

ص :  .  23. شمارة   13دورة    های دستوری و بنغی.پژوهش«.  المثل در دستور زبان ضرب  ی اساس  ۀتقابل به عنوان مولفو. »1402احمد.   رضایی،  استناد:  
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 نویسندگان.  © دانشگاه ق،  ناشر:
 



 

 

 مقدمّه (1

شنناسنی جدید معتقد اسن   دانسن ، زبانمرموعۀ قواعد حاک، بر زبان ااصنی میشنناسنی سننتی، دسنتور  زبان را گر زبانا

ساا  مشترکی هستند. به همین اارر چامسکی به دستور  زبان  های ظاهری دارای ژرفرغ، تفاوتهای مصتلف علیزبان

یز از دسنتور زبان رییا،  شنود و دیگر متفکران نای در سنایر قلمروها نیز دیده میزایشنی جهانی معتقد اسن ؛ چنین اندیشنه

ها و سنااتارگرایان بسنط یاف ؛ به عکارتی  اند. همین تفکر در میان فرمالیسن آوردهمیان دسنتور زبان اسنطوره و... سنصن به  

کنند،  ها عمل میها در آنت  انسنانهایی که ت های دایمی اسن ؛ یعنی سناا »اندیشنۀ سنااتگرا به دنکال کشنف سناا 

و؛ بر اسننام  23:  1398آورد«  هاوکا،  دسنن  میاک را در آنها بهآیند و هر چیزی ماهی  نهاییدید میها در آنها پدرک

چنین دریافتی بود که آنان تدوین دسننتور  زبان بویژه در حوزة آثار ادبی را مطرم کردند، چنانکه آندره یولیا در مراحل  

توان به چند فرم سننناده  ه« معتقد بود که تمام ادبیات را میهای سنننادای، با ت لیف کتاب »فرمبسنننیار آغازین چنین اندیشنننه

و؛ »از نظر یولیا ی  فرم بسننیط نوعی اصننل سننااتار دهنده اسنن  که همزمان با شننکل  34-35:  1371برگرداند  ااوت،  

اند  ن انسنان جهانیم ها به اندازة زباهایی نسنکتاً معدودند، این فرکند. به نظر او چنین فرمگرفتن تفکر انسنان در زبان عمل می

های بسنیط به همان جهانی تعلق  و با فرایند انسنانی  سنازمان دادن به جهان از رریق زبان، ارتکاری بسنیار نزدیکی دارند. فرم

گیرد با اسنتفاده از  رور که انسنان یاد میای  چون اسن، و فعل اسن  و درسن  همانهای زبانی  انگارهدارند که جایگاه پدیده

های بسنیط  گیرد که فرمگذارد به آن زبان سنصن بگوید، این را ه، یاد میهایی که ی  زبان در ااتیارک میلها و فعاسن،

ها و ا ننوص در آرای فرمالیسنن های سنناده« بر نظریۀ زبان جهانی، بهو. کتاب »فرم69:  1379را متحقق کند«  اسننکولز، 

ا ننوص با ت لیف »دسننتور  زبان  دسننتور  زبان آثار ادبی به سننااتارگرایان، ت ثیر بسننزایی داشنن . در ری این روند تدوین 

توان از آن با عنوان مرحلۀ تثکی  یاد کرد. منظور از دسنتور   دکامرون« اثر تزوتان تودوروف وارد مرحلۀ دیگری شند که می

وی حناک، اسننن  کنه  زبنان در قلمرو آثنار ادبی، این اسننن  کنه بر بسنننیناری از انواع ادبی نیز »مناننند زبنان رکیعی قوانین محند

و. یولیا از نهُ فرم بسنیط  35:  1371توان دربارة این قوانین بحث کرد و آنها را تح  سنازمان ااصنی درآورد«  ااوت،  می

و.  71-76:  1379کند  اسنکولز،  المثل، مثال، ااررات، حکای  و لطیفه یاد میشنامل: افسنانه، سناگا، اسنطوره، معما، ضنرب

ور  زبان یا قواعد حاک، بر دیگر انواع اشناره کرد، محققان بیشنتر به دسنتور  زبان در داسنتان یا رغ، اینکه یولیا به دسنت علی

های مورد نظر های زبانی تا حدودی، در حاشنیه قرار گرفتند. یکی از فرموار توجه کردند و سنایر صنورتهای داسنتانشنکل

بررسننی شننده، لکن به دسننتور  زبان حاک، بر آن   های مت ار از زوایای مصتلفیالمثل اسنن  که در پژوهش یولیا، ضننرب

توان با تحلیل  المثل اسن . میهایی که دارای دسنتور  زبان جهانی اسن  ضنربعنایتی نگردیده اسن ؛ به عکارتی، یکی از فرم

بان کلی  ها، دسننتور  زقواعد عام حاک، بر آنها را اسننتصراج کرد و با درکناره، نهادن این م لفه  هاالمثلهای ضننربم لفه

های اصلی را درکناره، نهاد و توان م لفهها میالمثلالمثل را عرضنه کرد؛ به عکارتی با تحلیل شنمار فراوانی از ضربضنرب

 آورد.دس چنین دستور  زبانی را به

»تقابل« اسن .  ای در دسنتور  زبان این فرم دارد ها که جایگاه ویژهالمثلهای بنیادین ضنربرسند یکی از م لفهنظرمیبه

توان آن را معیار تشنننصی   ای که میهاسننن ، به گونهالمثلهای اصنننلی اغلب ضنننربتوان گف  تقابل یکی از سنننازهمی

ها، انواع مصتلف  المثلاند. از این رو تحلیل سنننااتار ضنننربهایی دانسننن  که با آن درآمیصتهالمثل از سنننایر فرمضنننرب
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بندی و تحلیل تعاریف  دهد. بر این اسننام، در پژوهش حاضننر ضننمن رکقهن میهایی را که در آنها جای گرفته نشنناتقابل

المثل، مقایسنۀ آن با کنایه و اسنتعاره تمثیلیه، تکیین اجمالی انواع تقابل از منظر فلسنفی، سنااتارگرایی و معناشنناسنی،  ضنرب

 لیل اواه، کرد.بندی و تحهای فارسی و چینی را بر اسام م لفۀ تقابل در سااتار آنها، رکقهم(ث(ل

 تحقیق  پیشینۀ (2

انند و آثنار گونناگونی اع، از کتناب و مقنالنه بنه رشنننتنۀ تحریر  محققنان از دیربناز بنه م(ث(نل و موضنننوعنات مرتکط بنا آن پردااتنه

های  المثلای را با عنوان »کتابشننناسننی ضننربو مقاله1385اند. انکوه آثار این حوزه به حدی بوده که ذوالفقاری  درآورده

اسنن . وی عنوه بر این مقاله، آثار متعددی در قالب کتاب و مقاله با موضننوع به این موضننوع اات نناص داده فارسننی«  

و، »بررسنی 1385المثل فارسنی«  نامۀ تدوین ضنربتوان به »شنیوهالمثل نوشنته اسن  که از جمله مقاات ایشنان میضنرب

و اشاره کرد. برای دیگر از تحقیقات این حوزه عکارتند  1387المثل«  و و »تفاوت کنایه با ضرب1386سااتار ارسال مثل«  

و و »حیواننات در  1384هنا از نگناهی نو« از احمند پنارسنننا  و، »مثنل1372از: »در تمثینل و ارسنننال مثنل« از احمند  ابومحکوب  

 و. 1393های چینی و فارسی« از وانگ زن رونگ  المثلضرب

اند. در میان  اند، لکن به قلمرو مطالعاتی مقالۀ حاضنر وارد نشندهاهمی تحقیقاتی از این دسن  در جایگاه اود حابز  

رسند مقالۀ »بررسنی سنااتار ارسنال مثل« به موضنوع تحقیق ما نزدی  باشند اما ت مل در این  نظر می های مذکور بهپژوهش 

سنننااتار با آنچه در این   شنننان ازهای مصتلف مثل، دریاف رغ، دق  نظر م لف محترم در کرانهدهد علیمقاله نشنننان می

هایی اسن   مقوله از منظر سنااتگرایی مورد نظر اسن ، کامنً تفاوت دارد. ضنمن اینکه مقالۀ ما بحث بر سنر یکی از م لفه

اندازی مسنکو  به سنابقه نیسن .  المثل واقع شنده اسن ؛ لذا پژوهش حاضنر از چنین چشن،که در کانون دسنتور  زبان ضنرب

 های چینی و فارسی اس .المثلحقیقاتی در ضربعنوه بر اینکه قلمرو ت

های فارسننی پژوهش حاضننر از مرموعه امثال حک، دهصدا اسننتصراج شننده و اسننام  یادآور می شننود ضننرب المثل

و بوده اسنن . با 2003های فارسننی و چینی اثر یانگ شنننگ زنگ  های چینی مکتنی بر فرهنگ ضننرب المثلضننرب المثل

ان چینی نیز مراجعه شنده اسن ؛ از این رو، عنوه بر فرهنگ مذکور، مشنص نات پنج اثر دیگر وجود این، به دیگر آثار زب

نیز در کتاب نامه آمده اسنن ؛ اما از آن جا که برای اثکات نظریه مذکور ناگزیر بودی، سننااتار دسننتوری و زبانی ضننرب  

ها از جمله زبان فارسننی،  آنها در دیگر  زبانهای چینی، بدون توجه به معادل ها را در نظر بگیری،، همه ضننرب المثلالمثل

 اند.مردداً به صورت کامل به جمنت دستورمند، تر جمه شده

 بندی تعاریفتعریف مثََل و طبقه (3

 الأمثالمرمع عسکری، ابوهنل الأمثالجمهره :مانند آثاری یا بنغی هایکتاب آغازین از که اس  اصطنحاتی جمله از م(ث(ل

-مواجه آن تعریف با هستند م(ثل باب  در اات اصاً که دس  این از دیگر آثار بسیاری و العرب امثال فی المستق ی میدانی،

 عنم ، پند، برهان، جمله از م(ثل لغوی معنای به اشاره با محققان تعاریف این در کوتاه. و گذارا صورت به هرچند ی،؛ا

 به م(ثل جای به زمان گذش  با و اندبرآمده آن اصطنحی تعریف یپ در و111 :1376  پورنامداریان، سرگذش  و ق ه
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 که شودمی دیده آنها در فراوانی هایمشابه  م(ث(ل تعاریف تعدد رغ،علی اند.پردااته المثلارسال قالب در آن کاربرد

 کرد: تقسی، دسته چند به کانونی م لفۀ اسام بر را آنها توانمی

 مَثل ساختارتعاریف مبتنی بر  (3-1

هنا م ثر توانند در تکیین فرم منذکور و تمنایز آن بنا دیگر فرمهنای گونناگون میهنای سنننااتناری  فرمتوان گفن  تکیین م لفنهمی

در تعریف   ،الوصنفبرای ارابۀ تعریف از اصنطنحات مورد نظرشنان در مطاوی آثار مع  رغ، کوشنش محققانباشند؛ علی

شنود که هسنتۀ اصنلی آنها  توجه به سنااتار اصنطنم مورد نظر باشند. عاریفی دیده نمیبسنیار از اصنطنحات زبانی و ادبی ت

شنود که فقط مکتنی بر سنااتار باشند؛ یعنی اگر به سنااتار م(ثل اشنارتی رفته باشند  مثنً در میان تعاریف م(ثل تعریفی دیده نمی

 های سنننااتناری مانننداریف با اشننناره به برای م لفنهاند. به سنننصن دیگر، این تعن بنفاصنننلنه به محتوا یا کاربرد نیز پردااتنه

اند؛ چنانکه ایکرمز در تعریف اویش از  ای مصت نر«، »وجود تشنکیه«، »الفاظ روشنن«  و... بنفاصنله به محتوا پردااته»جمله

جریانندو«  » جمنتی کوتاه دربارة حقایق مورد وثو  عام، که پیوسنننته در زندگی روزمرة ما در  المثلو آن را  ضنننرب م(ثل

 نظر توان آن را به عنوان اشناره به سنااتار م(ثل درو. »جمنتی کوتاه« تنها عن نری اسن  که می12:  1384داند  ایکرمز، می

ناظر بر محتوا و کارکرد م(ثل اسنن . سننایر تعاریف در کنار توضننی  دیگر   ،گرف . دیگر توضننیحاتی که پا از آن آمده

 اند. ی نیز اشاره کردهمصت ات م(ثل گاهی به ی  ویژگی شکل

 تعاریف مبتنی بر محتوای مَثل (3-2

جنکۀ معنایی و   ،ای که در بسنیاری از تعاریف م(ثل مورد توجه بوده اسن توان گف  نصسنتین ویژگی و مهمترین مصت نهمی

ز جملۀ  اسنن : »یکی ا محتوایی آن اسنن ؛ چنانکه رادویانی نیز در تعریف این اصننطنم بر این جنکۀ محتوایی ت کید کرده

سنایر محققان نیز در ادوار بعد و.  83:  1362 بنغ  آنسن  کی شناعر اندر بی  حکمتی گویذ، آن براه  مثل بو(ذ«  الرادویانی،

  فروغی، انند، چننانکنه فروغی ویژگی مثنل را »نزدیکی بنه دل« دانسنننتنه  تنا روزگنار منا بنه این ویژگی عطف توجنه داشنننتنه

آورده اس . عکاراتی    شماربهو 195:  1374  پرمعنی« کننه »شننهرت یافتننه«  همایی،»عکارت نغز و و همایی آن را 172:1399

رسند توجه به محتوا باعث شنده برای م(ثل را معادل »حکم «  می نظر  المثل اسن . بهاز این دسن  ناظر بر محتوای ضنرب

انند کنه اود دلیلی گوینا  کننار ه، آمندهحک، در    بنداننند و جنالنب اینکنه در عنوان برای از این آثنار، مثنل و حکمن  ینا امثنال و

 بر توجه م لف به محتوای  م(ثل اس .

 تعاریف مبتنی بر ساختار و محتوای مثل (3-3

ای اسن  مصت نر[،   »مثل جمله،  گروه دیگر از تعاریف م(ثل، شنامل اشنارتی به سنااتار و محتواسن ؛ چنانکه از نظر بهمنیار

روانی الفاظ، روشننی معنی و لطاف  ترکیب بین عامهّ مشنهور شنده و آن   مشنتمل بر تشنکیه یا مضنمون حکیمانه که به واسنطۀ

اشننناره بنه اات نننار، الفناظ روشنننن و و.  19: 1381  برنند«  بهمنینار،  کناررا بندون تغییر ینا بنا تغییر جزیی در محناورات اود بنه

ه به فشنردگی م(ثل، به معنای  گردد و مضنمون حکیمانه به محتوا. وحیدیان کامیار نیز ضنمن اشنارترکیب معانی به فرم برمی

توان آن را در شنمول مشنص نات  که میو  136:  1388   وحیدیان کامیار،کند  بسنیار م(ثل و دربردارندگی ترارب اشناره می

م(ثل و کلمات ق ننار را یکی    ،اندآورد. گویا تعاریفی که به محتوای حکیمانه یا اندرزی م(ثل توجه داشننته  شننماربه   شننکلی
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  کند  زلهای، های م(ثل یاد میبندی »مثل« از »حکم « به عنوان یکی از گونهاز قضنننا زلهای، نیز در تقسنننی،  ؛انددانسنننتنهمی

هنای تعریف »م(ثنل« بندان اشننناره  ای کنه بسنننیناری از محققنان بنه عنوان یکی از م لفنهبنه سنننصن دیگر، مصت نننهو. 22:  1382

اسننن ؛ جالب اینکه در    رفتهمی  کار  که به جای م(ثل بهک، یکی از تعابیری اسننن ها یا دسننن اند، اود یکی از گونهکرده

اند، چنانکه نام برای از  کردهها م(ثل و حکم  بسنننان ترکیکی عطفی، ی  معنا را اعاده میبسنننیاری از تعاریف و دریاف 

 آمده اس .حک،« می های م(ثل با عنوان »امثال وکتاب

 تعاریف مبتنی بر ساختار، محتوا و کاربرد مَثل (3-4

گیرند یعنی به سنه م لفۀ سنااتار، محتوا و کاربرد توجه  المثل در این دسنته قرار میتوان گف  بسنیاری از تعاریف ضنربمی

کنند کنه در  بن عکندالصنالق میهنی در  قرن شنننشننن،و در آیین دبیری بنه دبیران سنننفنارک می  محمنّدانند. بنه عنوان نموننه  کرده

دانند: کوتناهی، پسننننندیندگی و کناربرد  آن در ری  را حناوی سنننه ویژگی میهنا از م(ثنل اسنننتفناده کننند؛ میهنی م(ثنل  نوشنننتنه

ای گفته باشننند و امننروز همننان عکننارت بننر امثال   روزگاران: »و م(ث(ننل سننصنی پسندیده و کوتاه بود که به روزگار از واقعه

ردد، پسنندیدگی به محتوا و کاربرد  گو. از سنه ویژگی مذکور کوتاهی به سنااتار م(ثل برمی26:  1385  رانند«  میهنی،آن می

های مذکور در تعاریف دیگران نیز آمده اسنن ،  شننود. ویژگیآن در ری روزگاران، به کارکرد این اصننطنم مربوم می

ماند و میان ملل و مردم بسننیار  داند که از نظر شننکل و محتوا به کلمات ق ننار میچنانکه کادن نیز م(ثل را گفتۀ پرمغزی می

 ولفگانگ مایدر اسن ؛ از المثل در روزگار ما از آن از تعاریف مشنهور ضنرب  و. یکیCoddon, 1984: 537دارد  رواج 

های سننننتی به شنننکلی  المثل جملۀ کوتاه مشنننهوری اسننن  که حاوی حکم ، حقیق ، اان  و دیدگاهنظر وی ضنننرب

با توجه    و. ذوالفقاریMieder, 2004: 3گردد  میشود و از نسلی به نسل دیگر منتقل  اسنتعاری اس  که در حافظه ثک  می

هنای  هنا را در تعریف واحندی بگنرنانند و تعریفی ارابنه دهند کنه ویژگیبنه تعناریف م(ثنل کوشنننینده اسننن  اغلنب این ویژگی

ای کوتاه، رسنا، رایج، اغلب آهنگین، اسنتعاری و اندرزی  »م(ثل جمله  :باشندسنااتاری، محتوایی و کاربردی آن را دربرداشنته

برند«  کارمیاانقی اسن  که حاصنل ترربیات مردم اسن  و بین آنان مشنهور شنده و آن را بدون تغییر یا با تغییر اندک بهو 

هنای این تعریف در تعناریف مصتلف بویژه تعریف منایندر دینده شنننود بیشنننتر م لفنهمنحظنه میو.  37:  1386   ذوالفقناری،

المثل، مصت ناتی مانند اسنتعاری بودن را  ه به بسنیاری از عناصنر ضنربرغ، توجالوصنف در این تعاریف نیز علیشنود؛ معمی

»اسنننتعاری بودن« با مصت نننات اولیۀ    چراکهنماید؛ دربردارد که به دلیل روشنننن بودن چگونگی کاربرد آن پذیرفتنی نمی

ون ابهام پیام از  المثل انتقال بدتوان گف  مهمترین م لفۀ ضنربمی لذاالمثل یعنی رسنایی، در تضناد اسن . تعریف ضنرب

 ,Rezaeiها ترجمه کرد  ها را به دیگر زبانالمثلتوان ضرباس  و به اارر همین مصت ه اس  که میفرستنده به گیرنده 

هنای این تعریف کناربردی اسننن  مناننند انندرزی و اانقی بودن؛ کناربرد،  سنننویی دیگر، برای ویژگی  و.  از1104 :2012

رود یا بر اسنام آن موقعی  تفسنیر یا معنادار  کارمیعیتی وابسنته اسن  که کنم در آن بهچنان که از نامش پیداسن  به موق

ضنننمن اینکنه »اانقی و انندرزی« مفناهیمی چنند   ،هنای اصنننلی چنین تعریفی قرار گیردتوانند جزو م لفنهشنننود، لنذا نمیمی

های اصنلی سنااتار این نوع ما را از چنین  هرسند که تکیین م لف نظرمیبه  رواز این وجهی اسن ؛ یعنی تفاسنیر متعددی دارد. 

 دارد.  ابهاماتی برکنارمی



 27 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

 مثَل و کنایه (4

شنود کنایه اسن ؛ به عکارتی بسنیاری از آنچه  ل دارد و بسنیار با آن درآمیصته مییکی از اصنطنحاتی که رابطۀ نزدیکی با م(ث(

جاسن  که برای تعیین  و. نزدیکی این دو به یکدیگر تا بدان245:  1371  الواقع کنایه اسن   شنمیسنا،آید، فیشنمارمیم(ثل به

های بیان اسنن  که در گفتار عامۀ مردم و امثال وحک، رایج  ترین راهاند: »کنایه از رکیعیحدود این دو را غیرممکن دانسننته

د جدولی برای حدود آن تعیین کند  توانگاه نمیهای علمای بنغ  هیشبندیتوان یاف  و تقسنی،مین در زبان ایشنان فراوا

های  مرموعه ،های امثال و کنایات با نام م(ث(ل آمدهلذا بسنننیاری از مواردی که در فرهنگو.  148:  1372  کدکنی، شنننفیعی

و. همین پیوند و نزدیکی این دو 174:  1356تفکی  ناشنده از جمنت تشنکیهی و کنایی و اسنتعاری اسن   پروین گنابادی،  

اند با مقایسنۀ این دو اصنطنم و تکیین  درآمیصتن این دو، ذهن پژوهشنگران را به اود معطوف داشنته و کوشنیده  یا به عکارتی

ها  به بررسننی و نقد برای از این دیدگاه در ذیلهای آنها راه تشننصی  م(ثل و کنایه را هموار کنند که  ها و تفاوتشننکاه 

 پردازی،:می

لغ کنایه می  .1 از  م(  نامهتواند مدالی  اما  لغ ث(باشد؛  نه، چنانکه در هیش  بهنامهل  م(ثل  قرار  ای  مستقل مدال  رور 

اس   انوری،   نمی12:1384نگرفته  را  مورد  این  م(ثل درنظرگرف و.  و  تفاوت کنایه  عنوان  به  در    .توان  م(ثل  مدال   نکود  

حوزه باشد؛ چه بسیار فرهنگ امثال در    تواند به دلیل گستردگی این ها به معنای ناممکن بودن آن نیس ا بلکه می فرهنگ

دیده میزبان مصتلف  م(ثل میهای  تنها  نه  عکارتی  به  فرهنگشود.  قالب  در  بلکه  قرار گیرد،  مدالی  عنوان  به  های  تواند 

 اات اصی درآمده اس .

ن آنها را به  تواهنننایی هستند که میهنننا جملنننهکنایه اغلب شکل م دری دارد که قابل جمله شدن اس  اما م(ثنننل .2

  ؛ چراکه تواند به عنوان فر  فار  م(ثل و کنایه محسننوب شننوداین مصت ننه نیز نمیو.  11:  1384  م نندر تکدیل کرد  پارسننا،

گونه نیسنن   حتی  ای را داشننته باشنند. آیا اسننتعارة مرکب این تواند چنین ویژگیبسننیاری از تمهیدات دیگر کنمی نیز می

قابلی  تکدیل به م ندر را دارد؛ تغییراتی از این دسن  در حیطۀ اسنتعارة دسنتوری اسن  که به اقتضنای  اود سنااتار م(ثل نیز 

 کند.شرایط کنم تغییر می

کنایات جنکۀ اندرزی ندارند، اما امثال اغلب دارای پند و ن یح  هستند. کناینات جنکنۀ تشکیهی و استعاری ندارند،    .3

و. دربارة جنکۀ  122-124:  ها مورد و مضرب دارند، اما کنایات ندارند  هماناری دارنند. م(ثلاما امثنال جنکنه تشنکیهی و اسنتع

گردد، چه بسا کنایاتی که به واسطۀ کاربرد،  تر گفتی، که این ویژگی به موقعی  و کاربرد برمیپند و اندرز امثال، پیش

 هاس . آموز بودن به دلیل یکی پنداشتن آنها با حکم پندآموز باشند یا معنای ثانوی آنها چنین باشد. اشاره شد که پند

های م(ثل و کنایه پردااته  ها و تفاوتالمثل« به تف ننیل به تکیین شننکاه ذوالفقاری در مقالۀ »تفاوت کنایه با ضننرب

لکن روی   اند، هر دو، دو روی دارندهای م(ثل و کنایه  اات ناراًو عکارت اسن  از: هر دو کوتاهاسن . بر این اسنام شنکاه 

ها و کنایات  های م(ثلکنایه در مراز اسن  و روی م(ثل در اسنتعاره، هر دو رایج و پرکاربردند، در محور جانشنینی کلیدواژه

هایی آمده که برای از آنهنا چنندان پذیرفتنی  در این فقرات نیز ویژگیو.  120-121:  1387  کنند  ذوالفقناری،اغلنب تغییر می

های ایماء پرکاربردند؛ دیگر اینکه اسننتعاره  ات پرکاربرد نیسننتند، بلکه فقط برای از کنایهنیسنن ؛ نصسنن  اینکه همۀ کنای

ضننمن اینکه، چنانکه در    ؛توان گف  کنایه روی در مراز دارد و م(ثل روی در اسننتعارهای مراز اسنن  پا نمیاود گونه
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های چینی بسنامد باایی  این مصت نه در مثل  های فراوانی مکتنی بر مراز هسنتند،بحث تقابل ضنمنی اشناره اواهد شند، م(ثل

 تر اس .رسد م(ثل فقط با تعداد اندکی از استعارات عامیه پیوند داشته باشد، به عکارتی م(ثل به تشکیه نزدی نظرمیدارد. به

 شود که کمتر بدان توجه شده اس :چند تفاوت اساسی میان م(ثل و کنایه دیده می نگارنده به نظر   

که اسنام  در حالی  ؛بر انتقال  بدون  ابهام  پیام یا همان رسنایی اسن   ،که اسنام م(ثل چنانکه اشناره شندنصسن  این  −

بندی  جا که در رکقهو تا بدان183:  1420 ابن اثیر،  کنایه چنانکه ابن اثیر بدان اشارت کرده بر پوشیدگی اس   

   عنای ثانوی آنها بسیار دیریاب اس .ی، که ماکنایه با انواع مصتلفی مانند کنایۀ رمز و تلوی  مواجه

 بص نوص زمینۀ فرهنگیو اسن . همین مصت نه مانع ترجمه پذیری    تفاوت دیگر، وابسنتگی کنایه به زمینۀ متن  −

توان م(ثل را به  شننود. حال آنکه این مصت ننه در م(ثل بسننیار اسنن  و به همین دلیل میبسننیاری از کنایات می

 ابر« بودن م(ثل از همین ویژگی ناشی شده اس .گویا »س  ؛های دیگر ترجمه کردزبان

  به شنکل کامل شنود  که در این مقاله  رسند نمودهای مصتلفی از »تقابل« در م(ث(ل دیده میمی  نظر  سنوم اینکه به −

 ای اس .که کنایه فاقد چنین ویژگیبه آن اواهی، پرداا و در حالی

 مثَل و استعارة مرکب (5

سویی و مشص  نشدن مرز میان کنایه و استعارة تمثیلیه در بنغ  گذشته از سوی دیگر باعث  آمیصتگی کنایه و م(ثل از  

م(ثل را  چنانکه همایی    ؛ای استعارة تمثیلیه بدانندبیامیزند و م(ثل را گونه  شده برای محققان استعارة تمثیلیه و م(ثل را دره، 

تر به این  آثار دیگر نیز مکسومو.  191:  1374  سیده باشد  همایی،شرری که به حدّ شیوع ربه   ،داندهمان استعارة تمثیلیه می

بااستعاره میجملهاند؛ چنانکه در شرم مصت رالمعانی آمده: »موضوع پردااته به عنوان مراز مرکب  آید هرگاه  ای که 

م و اواص آن را شنااته  ای که عوا کثرت استعمال نداشته باشد به همین نام و هرگاه که کثرت استعمال داشته باشد به گونه

کار برند م(ثل نامیده شده اس ... بین مراز مرکب بااستعاره با م(ثل عموم و ا وص مطلق اس  دومی اا  و اولی  و به

شود در  منحظه میو.  397: 1370  اع، اس  زیرا هر م(ثلی مراز مرکب بااستعاره اس  و عکا آن نیس «  امین شیرازی،

رسد اگر مرز میان استعارة تمثیلیه و کنایه روشن  می  نظر، عل  تکدیل استعارة تمثیلیه به م(ثل اس ؛ بهجا نیز کثرت کاربرداین 

رود، لکن معنای دور مورد  کارمیدانی، کنایه در هر دو معنای دور و نزدی  بهشد؛ میشاید چنین نتایری مشاهده نمی  ،بود

و.  41-47:  1393  رضایی،ر.ک:  رو هستی،  به نرود با استعاره تمثیلیه رو  رکا  نظر گوینده اس ، اگر کنایه در معنای اولیه به

اند و به  بسیاری از استعارات مرکب یا تمثیلیه در رول زمان به دلیل کاربرد فراوان برجستگی ادبی اود را از دس  داده

دانند که شایع ای میر م(ثل را استعارة تمثیلیهاز این رو، در موارد مذکو  ؛اندهمین دلیل برای آنها را با کنایه یا م(ثل درآمیصته

ها استعارة مرکب نیستند، چنانکه  باید گف  همۀ م(ثل  ،اندشده باشد. برانف عموم و ا وصی که برای این دو قابل شده

داند عارة تمثیلیه میشمارآیند. به نظر چنین برداشتی که م(ثل را برآمده از است توانند م(ثل به همۀ استعارات مرکب یا تمثیلیه نمی

بیش از هر جنکۀ شکلی و محتوایی به دلیل مشابه  و نزدیکی این دو اصطنم اس . به دیگر سصن، کاربرد واژة تمثیل در  

مثنً »آب به غربال پیمودن« از جمله استعارات    ؛تر کرده اس این نوع استعاره زمینۀ درآمیصتن این دو اصطنم را فراه،

کنند، م(ثل یا  ای که امروزه ت ور میس  که کثرت کاربرد، برجستگی هنری آن را تقلیل داده، به گونه تمثیلیه یا مرکب ا
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های معنایی، چگونگی  ک، کنایه اس ، حال آنکه عکارت مذکور در هر صورت استعارة تمثیلیه اس ؛ به هر روی، زمینه دس 

های معنایی و کاربردی  ل را برآمده از استعارة تمثیلیه دانس  و زمینهتوان م(ث دهد نمیانتقال پیام، ترجمه ناپذیری و... نشان می

 آنها متفاوت اس . 

 های چینیهای مثَلویژگی (6

های چینی بر انف بسنیاری از پژوهشنگران این حوزه اغلب بدون المثلجالب اینکه محققان چینی هنگام بررسنی ضنرب

اند. تسنابو تسنونگ سنون معتقد اسن  که  ها پردااتهالمثلسنااتار ضنرباینکه تعریفی از م(ثل ارابه کنند، بیشنتر به تحلیل  

شننوند؛ وی به جای اشنناره به  های چینی معمواً با جمنت کوتاه و سنناده، شننکیه جمنت گفتاری سننااته میالمثلضننرب

 ه شنیوة بیانی اسن :  المثل چینی مکتنی بر سن المثل از سنه شنیوة بیانی آنها سنصن رانده اسن . به اعتقاد او ضنربسنااتار ضنرب

       . تطکیق: »صننندای رعد بزره اسننن  ولی قطرة باران کوچ  اسننن «؛  2. تشنننکیه: »کنرد چیده اما هندوانه را گ، کرد«؛  1

ها  روری که یکی از آنها حقیقتی را بیان کند و دیگری با آن قیام شود: »سربازان را با ژنرال. آوردن دو مفهوم متقارن به3

هایی  و. م لفه81:1981  کاربردنو  تسابو،سااتن و جلوی آب را با ااک گرفتن«  یعنی به اقتضای اوضاع تدبیری بهمواجه  

های بیانی، ارابه کرده، مکه، اسنن ؛ مثنً اگر منظور وی از »تشننکیه« این باشنند که سننااتار م(ثل به  که تسننابو با عنوان شننیوه

جا حابز  نماید. آنچه در این ای پذیرفتنی میاسن ، تا اندازهکار رفتهکیه بهای تشن سناا  آن گونهای اسن  که در ژرفگونه

ای که همۀ این  های سنااتاری آن بیان نشنده اسن  اما م لفهاهمی  اسن ، توجه به سنااتار م(ثل اسن ، هرچند همۀ ویژگی

 ای از تقابل در این سااتارهاس .های بیانی در آن مشترک هستند، وجود گونهشیوه

ماند مثل داتر اسنن ؛ وقتی حرک   تشننکیه: »وقتی سنناک  می  .1  تحلیل دیگری، از هف  م لفه یاد شننده اسنن :در  

. کنایه: »کنرد چیده اما 3شنود به باای دیوار کشنید«؛  . ترسن، شنص نی : »سنگ تنکل را نمی2کند مثل ارگوک اسن «؛  می

. آوردن دو 6. جنام؛  5«  کنایه از کاری غیر ممکنو؛  . اغرا : »در دریا به دنکال سنننوزنی گشنننتن 4هندوانه را گ، کرده«؛  

آیند و بنه  روری کنه یکی از آنهنا حقیقتی را بینان کنند و دیگری بنا آن قینام شنننود: »بنه بناای کوه کنارد میمفهوم متقنارن بنه

ا وارونه  شنود و جملۀ آار جملۀ اول رالمثل از دو جمله تشنکیل می. »دینگ جن«  یعنی ضنرب7رود«؛  زیر دریای آتش می

  و.55-57: 2015کند«  جابو،  کند و ماهی به آب کم  میکن.و: »آب به ماهی کم  میمی

آمیصته  ه،را بهو...   بندی انواع م(ثل، تفاوت آن با دیگر اصننطنحاتهای م(ثل، رکقهشننود جابو نیز ویژگیمنحظه می

ها در مقایسنه با توان گف  این ویژگیک، میدسن های م(ثل اسن . مثنً تشنکیه، جنام و ترسن، چه بسنا از ویژگی؛  اسن 

های عام م(ثل دانس  که دستور  زبان این  توان آن را به عنوان م لفههای فارسی چندان روشن و کاربردی نیس  و نمینمونه

ی مصتلف  هاشننود که در هر قلمرو دیگر ه، با توجه به زمینهه جزبیاتی محسننوب میکشننود، بلگونه بر پایۀ آن اسننتوار می

 کنم ممکن اس  دیده شود.

 تقابل و مثَل (7

 تقابل و تضاد در فلسفه (7-1

های گوناگون توجه محققان را به اود جلب  تقابل و تضناد از جمله اصنطنحاتی اسن  که در قلمروهای مصتلف یا دانش 
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از تضاد سصن    1هراکلیتنننومکرده اس . نصستین حوزة این اصطنم یا به عکارتی ااستگاه آن فلسفه اس . گویا اولین بار 

اند. در متون فلسنفی در تکیین تقابل، آن را از  آورده اسن . پا از وی افنرون و ارسنطو به این موضنوع توجه کرده میان  به

اند: »از اقسنننام غیریّ ، تقابل اسننن  که دالّ بر اقسنننام غیریّ  دانسنننته، بر جمع نشننندن دو چیز از جهتی واحد ت کید کرده

و متقابنن عکارتند از دو امری که در شن  واحدی    ااتنف و مغایرت اسن ، صنفتی اسن  مابین دو امر متکاین به نام متقابنن

 و. 197-198: 1375  از جه  واحدی جمع نشوند«  سرادی،

ابنن بسلب  آورده اس : »اول متق   میان  ااقتکام از چهار نوع رابطۀ متقابل سصن بهاواجه ن یر در ف ل هشت، اسام  

زید فرم نیس ، چه ارن  این    -و ایراب و آن دو نوع بود: مفرد، مانند فرم و افرم. و مرکب، مانند زید فرم اس   

دو معنی بر ی  موضوع و در ی  زمان محال بود. دوم متقابنن بتضایف مانند ابوّت و بنوّت و دیگر انواع مضاف، چه 

وجه در ی  زمان محال بود. سیوم متقابنن بتضاد، مانند سواد و بیاض و حرارت    اجتماع این دو نوع در ی  موضوع و بی 

و برودت. چهارم متقابنن بملکه و عدم، ... مانند تقابل ب ر و عمی، و مراد بک ر اینرا، نه آن قوت اب ار اس  که بمعنی  

اهدة مک رات حاصل بود، بل آن قوت که  امکان بود، و جنین را در شک، مادر حاصل بود، نه آن فعل اب ار که در حال مش

حیوان بینا را در همۀ احوال چه در حال  دیدن و چه در حال  چش، بر ه، نهادن حاصل باشد، ... . و عدم ملکه نه عدم 

ن او بود اب ار، مانند حیوانی که کور باشد و بینایی از ش ن او بود، نه   مطلق بود، بل عدم ب ر بود در موضوعی که از ش

 و.  53-54: 1376 ند حیوانی که او را در الق  چش، نکود، مانند کژدم«  اواجه ن یر،مان

آورد؛   میان  کسنی بود که از این موضنوع سنصن به  های تقابل قرار دارد. گویا ارسنطو نصسنتین اما تضناد، در میان گونه

بالقوه   پذیر نیس ، اما آن محلمحل امکانارسطو معتقد بود رابطۀ تضاد بین دو معنایی وجود دارد که اجتماع آنها در ی  

های مصتلفی از تضناد را نشنان داده اسن : تضنادی که میان آنها  ی  از آن دو مت نف شنود. ارسنطو حال   تواند به هرمی

ای قابل ت نور نکاشند سننم  و بیماری و آن ع(ر(ض ه،  عرض متوسنطی قابل ت نور باشند: سنیاهی و سنفیدی، یا عرض میانه

شنننمارد:  های مصتلفی از تضننناد را برمیز یکی از آن دو به دیگری منتقل گردد. ارسنننطو از همین دیدگاه حال تواند امی

سننیاهی و سننفیدی؛ یا دو  :توانند چنان باشننند که میان آن دو، عرض متوسننطی وجود داشننته باشنند، مانندررفین تضنناد می

سننم  و بیماری. فنسنفۀ مسنلمان مانند فاربی، ابن سنینا   :ای نتوان ت نور کرد، مانندعرضنی باشنند که بین آنها عرض میانه

ترین بحث در این حوزه از آن  اواجه ن یرالدین روسی باشد؛  اند؛ اما شاید مکسومو... نیز مشروحاً به این موضوع پردااته

و. اواجه همچنین  53 همان:   ااقتکام تضاد را سومین رابطۀ متقابنن دانسته اس چنانکه آمد اواجه در ف نل هشنت، اسنام

در ف نل یازده، اثر اویش به تکیین کامل تقابل و تضناد پردااته اس ؛ از نظر وی »تضاد آن بود که با وجود تقابل اجتماع  

با توجه به آنچه    و.97: ایشننان بر صنند  محال بود، اما بر کذب ممکن بود، چه ضنندان جمع نیایند، اما مرتفع شننوند«  همان

اند، یکی موجکه و زیکاسن « و »هیش گلی زیکا نیسن « به دایل چندی متضناد  ه، هسنتند: هر دو کلی  آمد دو قضنیۀ »هر گلی

 دیگری سالکه اس ، صد  هر ی ، کذب دیگری را درپی دارد.

 تقابل و تضاد در معناشناسی و ساختارگرایی (7-2

پالمر تقابل و تضاد را وارد حوزة تضاد معنایی  اند.  های مصتلفی را ابراز داشته معناشناسان نیز در توضی  تقابل و تضاد دیدگاه

 
1. Heraclitus  
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-معنایی کرده و ضمن ت کید بر تفاوت این دو پیکره معتقد اس : »اصطنم »تضاد معنایی« را برای معانی متقابل بکارمیو ه،

ی  یکه تضاد معناشود  نامی،. اغلب چنین ت ور میگیرند »متضاد« میی با یکدیگر قرار مییهابی که در تقابل معنا بری، و واژه

ها الزاماً محتاج  ی اس ؛ لیکن هر ی  از این دو مقوله از پیکرة کامنً متفاوتی براوردار اس ؛ زیرا زبان یمعنانقطۀ مقابل ه،

-ی یکی از ویژگی یباشد؛ ولی تضاد معنا  ی کامل وجود داشتهیمعنامعنی نیستند و مشکل بتوان قکول کرد که ه،های ه،واژه

-که برای دیگر شاید با توجه به پیشینۀ تقسی،در حالی و.  136-137:  1374   پالمر،  « و بسیار رکیعی زبان اس   مندهای نظام

کنند که اصطنم تکاین معنایی دربارة مفاهی،  ندی فلسفی تضاد و تقابل، همچنین به کاربرد آن در حوزة بدیع، اشاره میب

شناسی عمداً از اصطنم تقابل به جای تضاد استفاده  رود. در معنیمی   ارکمتقابل یا در اصطنم سنتی، معانی متضاد واژه به

آنچه هس  اینکه معناشناسان تقابل را یکی از  و.  117:  1380  آید  صفوی،می  حسابای از تقابل بهزیرا تضاد گونه ؛شودمی

ای که سااتارگرایان نیز  هد؛ ویژگید دانند که به انحاء گوناگونی در زبان روی میهای بنیادین و رکیعی زبان میویژگی

های دانند، چنانکه لوی اشتراوم استدال کرد انسان پدیدههای اصلی اندیشیدن میهای عام انسانی و م لفه آن را از ویژگی 

  های ها در هر فرهنگی با ویژگیکند و این تقابل های دو جزبی تقسی، میهایی از تقابل جهان پیرامون اویش را به مرموعه 

بر اسام همین نگرک اس  که یاکوبسن معتقد اس  واحدهای  و.  59:  1400  یابد  تاما،همان فرهنگ عینی  و تعین می

بنیادین دارند. این موضوع میزبانی توسط نظامی از تقابل  باشد که آیا  تواند زمینهها در تولید معنا نقش  ای برای تحقیق 

مان  های عام انسانیها از ویژگیها در زبان اس  یا اینکه تقابلر برجستگی این تقابل ها به اارتمایل به اندیشیدن بر پایۀ تقابل

در مرحلۀ بعد یاکوبسن و هله درک تقابل  و.  159:  1387  ها نیس   چندلر،باشند و زبان چیزی جز بازتاب این ویژگیمی

ن سااتارگرا با ت ثیر از یاکوبسن به مس لۀ  شناسادوتایی را اولین مرحلۀ فعالی  منطقی در کودکان محسوب کردند؛ نشانه

های معنایی دوتایی یا قطکی در متون یا  ای برای تعیین تقابلهای تحلیل اولیه های جانشینی پردااتند که شامل روک تقابل 

عی  و. گرمام نیز ضمن ت کید بر ماهی  تقابلی معنا، دریاف  و درک متن را حاصل نو 157:  فرایندهای دالتی بود  همان

متقابل می یا  رابطه میان دو جف  از کلمات  ایستا  یا جانشینی،  داند. این ساا  بر حسب اوانش متن از منظر همنشینی 

که معنی داشته باشد، باید از ی  کلیّ  معنایی براوردار باشد و به  و. »ی  متن روایی برای این 135:  1388   کالر،  پویاس 

یابد. در این ساا  معنایی، نوعی تقابل زمانی با ی  تقابل مضمونی،  لیه سامان میهمین دلیل در قالب ی  ساا  معنایی او

گردد، آن ه، به صورت  قکل، بعد، محتوای قکلی، محتوای بعدی. به عکارت دیگر،  عضوی مرتکط میدر ی  تناسب چهار  

موقعی  یا مس لۀ مضمونی آغازین و  ازین و ی  مرحلۀ پایانی، متناسب اس  با تقابل میان ی   رابطۀ میان ی  مرحلۀ آغ

و. بر اسام نظر گرمام، شالوده معنایی متن، حاصل تقابل اس   135_  136:   همان  ی  نتیره یا راه حل مضمونی پایانی« 

 دارد و فه، معنای متن در گرو  فه، روابط متقابل آن اس . که این تقابل انسرام درونی متن و وابستگی مضامین آن را درپی

 های تقابل در معناشناسیبررسی مَثل بر اساس گونه تحلیل و (7-3

توان قواعد عام آن را در قالب »دسنتور  زبان م(ثل« اسنتصراج کرد. یکی از های بسنیط اسن  که می اشناره شند که م(ثل یکی از فرم 

از تقابل در حوزة واژگان    های مصتلفی عناصنر این دسنتور  زبان، تقابل اسن . در معناشنناسنی نیز مانند فلسنفه یا مت ثر از آن گونه 

 ترسی، شده اس . در ادامه ضمن تکیین انواع تقابل به بررسی سااتار م(ثل بر مکنای چگونگی کاربرد آنها اواه، پرداا : 
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 تقابل مکمل  (7-3-1

ترین  رسننند این تقابل رایجنظرمیدر این گونه  تقابل، نفی ی  واژه به منزلۀ اثکات دیگری اسننن : زن/مرد، زنده/ مرده. به

آید، اغلب همین تقابل مکمل اسن ؛ زیرا تکاین  می  میانگونه در کاربردهای زبانی باشند؛ گویا هنگامی که از تکاین سنصن به

که اگر میان دو مفهوم کلی به هیش وجه ت ادفی نکاشد، به این معنا که م ادیق هر ی  غیر از م ادیق عکارت اسن  از این 

مانند نسنک     ؛جمع نگردند، نسنک  میان آن دو را تکاین و آن دو را متکاینان اواننددیگری باشند و در هیش مورد با یکدیگر  

اواجه ن نیرالدین روسنی این گونه تقابل را تضناد    ،تر اشناره شندچنانکه پیش و.  172:  1375  میان انسنان و جماد  سنرادی،

های زیر: ی،؛ چنانکه در نمونهای مکمل مواجههاها با تقابلتوان گف  در بسننیاری از م(ثلنامد. با توجه به آنچه آمد، میمی

 اند:از این گونه. ..شیرین و  آشنا، تلخ/ مرده، بیگانه/ زهر، زنده/ نوک/

 .زهرکارنده   نوشکرا بدرود 

 اک هزارتومان.مرده اک هزار تومان،  زنده فیل  

 باشد.  آشناکه    بیگانهفدای ی  تن  

 دارد. شیرین اس  ولیکن ب(ر    تلخصکر 

هایی از این دس  که  به  هایی استوار اس ؛ به سصن دیگر، تقابلها بر چنین تقابل رسد بار اصلی این گزارهمی نظر به

تقابل موجب کانونی شدن گزارة مورد نظر و    .کشداند، بار معنا را به دوک میها جای گرفتهصورت همنشینی در این م(ثل 

انگیزند. شوند و نه توجه را برمیمذکور فاقد چنین تقابلی باشند، نه کانونی می   های شود. اگر گزارهزمان توجه شنونده می ه،

شیرین« را حذف کنی، و به    دارد« هر ی  از جف  متقابل »تلخ/  شیریناس  ولیکن ب(ر     تلخالمثل »صکر  مثنً اگر در ضرب

رود؛ زیرا جف   می  دس   د« کارایی گزاره ازمزه اس  ولی نتیره شیرینی دار  جای آنها واژة دیگری بگذاری،، مثنً »صکر بد

 »تلخ« اس  که باعث توجه یا برجستگی شده اس . ، متقابل »شیرین« 

 هایی دیگر:نمونه

 .نسیهب ه از حلوای   نقدسیلی  

 زیستن. گرسنهب ه از    مردنسیر  

 .پیاده از  سواراکر ندارد،  گرسنهاز   سیر

 را شکند. بزرگسر   کوچکسنگ  

 نیاید.  درست تدبیر   شکستهاز دل 

 دیگر کا اس . سودکسان   زیان

 .سفیدبه شستن نگردد   زنگی

 هرگز ندیده. راستی  چپ کا از  

 .حرامشمارند و جام باده   حلالریا 

 اس .  کژیکمان در   راستی
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 .درآید  فرشته،  رودچو بیرون  دیو

 که رشتی،.  پشمنتوان باف  از این    دیبا

 .اواهد بزره کندمی  زودزاییده و  دیر

 .خرمااس  نصس  بار     خار

توان گفن  تقنابنل واژگنانی عن نننری اسننناسنننی در  شنننود. میهنای چینی نیز بسنننینار دینده میاین ویژگی در م(ثنل

های مکنایی آن با های دسنتوری زبان چینی و تفاوتجاسن  که با توجه به ویژگیهای چینی اسن . نکته در این المثلضنرب

های چینی، قابل مقایسه با دیگر انواع تقابل نیس . به سصنی دیگر، در این  مکمل در م(ثلدستور زبان فارسی، فراوانی تقابل  

 کنند:های متقابل واژگانی معنای م(ثل را بسیار برجسته میها جف م(ثل

 اواهد شد.  کجاک  نگران نیس  که سایه  ،ایستاده اس   راست کسی که  

 اس .  نزدیکبدتر از همسایۀ   دوراویشاوند 

 شود.سریع در همه جا پصش میخبر بد رود ولی  به بیرون از اانه نمی  خوبخبر 

 توانی غمگین باشی.می  پیریسص  کار نکنی، در    جوانیاگر در 

 کند.می سردرا  گرم  تابستانکه سصن بد کند، در حالیگرم می سرد  زمستانمردم را در   خوبسصن  

 .را تصریب کرد شرقی، دیوار  غربیبرای تعمیر دیوار 

 شود.  سیاه بیامیزد، آن ه،    سیاه با ااک   سفیداگر شن  

 

 تقابل ضمنی   (7-3-2

ای برای هر واژه درنظرگرفته شننده اسنن  که  های متقابل، ویژگیگروه دوم، تقابل ضننمنی اسنن ؛ در این دسننته از واژه

گیرد که برای واژة دوم میای قرار تواند جزو شنرایط ازم و کافی برای آن واژه نکاشند. این ویژگی در تقابل با مصت نهمی

اند: فینل/فنرنان،  درنظرگرفتنه شنننده اسننن  و به این ترتینب، دو واژه در معنی ضنننمنی اود در تقنابل با یکندیگر قرار گرفتنه

ویژگی مورد  .  2؛  واژه  .1  جا بحث بر سننر دو چیز اسنن :شننود در این و. منحظه می117-120  :1380کارد/پنیر  صننفوی،

 شود.ی تقابل این دو واژه منظور نمیبحث. شرم ازم و کافی برا

از    ؛ای،عنوه بر معنای مذکور، معانی دیگری برای آن در نظر گرفته ای، وجا این گونه تقابل را گسنترک دادهدر این  

توان آن را حندم زد، لکن بصش محنذوف دارای  جملنه بصشنننی از متن کنه محنذوف اسننن  و بنا توجنه بنه زمیننۀ کنم، می

ها گاهی به صننورت اسنن، و گاهی به  این م لفه  هسننتند؛  های متن موجودین عناصننر در تقابل با م لفهعناصننری اسنن  که ا

کند؛  ای رکا  معنوی یاد میالکدایع از گونه باشنند. باید اشناره کرد که در کتب بنغی فارسنی، م لف ابدعصنورت فعل می

بلندی اسننن  از این رو با کوته رکا  دارد   ،ۀ سنننروگرگانی معتقد اسننن  ازم  .بوسنننتان سنننرو  مثنً در جف  کوته نظران/

 پردازی،:به تکیین و تحلیل انواع تقابل ضمنی می  ادامهای از تقابل ضمنی اس . در  این گونه، نمونهو. 266: 1377   گرکانی،
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 تقابل ضمنی، مَثل، حذف (7-3-2-1

با توجه زمینۀ کنم اسنن  که   و  هایی که تقابل ضننمنی دارند اغلب بصشننی از کنم محذوف اسنن اشنناره کردی، در م(ثل

توانند زمیننۀ متنی، فرهنگی ینا وضنننعی بناشننند. مثنً  توانند قسنننمن  محنذوف را درینابند. این زمیننه میاوانننده ینا مصنارنب می

رود که فردی پیش از زمان مناسننب یا معمول، به نتیرۀ  کارمیرند« در مواردی بهاشننمالمثل »جوجه را آار پاییز میضننرب

رود؛ روی دیگر کنم  بدین گونه اس   کارمیکرده اس ؛ لذا در مقام هشدار و چه بسا تعریض چنین م(ثلی بهکار دلصوک  

شنمارند«؛ چه بسنا سنااتارهایی از این دسن  بیش از ی  م لفۀ متقابل  شنمارند، بلکه آار پاییز می»جوجه را در بهار نمی

شنود.  شنمارند« دیده میشنمارند/نمیبهار/پاییز« و ه، در افعال »میداشنته باشند؛ چنانکه در نمونه مذکور این تقابل ه، در »

، همواره بصشننی محذوف دارند. چنانکه در نمونۀ  ندهایی که دارای این ویژگی هسننت حاصننل سننصن اینکه بسننیاری از م(ثل

حدم زد،  را    دوسمت توان نقطۀ مقابل آن، یعنی  ، میدشممن »دهان دشنمن و گف  حسنود نتوان بسن «، با توجه به واژة 

 الوصف این نقطۀ متقابل در ادامه متن آمده اس : »رضای دوس  به دس  آر و دیگران بگذار«.مع

 تقابل ضمنی، مَثل، صفت (7-3-2-2

ها گاهی یکی از واژگان متقابل همراه با صنفتی اسن  که این صنف  در تکیین ویژگی تقابلی بسنیار کارا  در این دسنته از م(ثل

 مثنً در نمونۀ زیر:  ؛اس 

غزبی هک سمممر  بود م
 

تار نغزی   سممود  چه دسمم
 

اند؛ در این زمینۀ فرهنگی،  رور ضننمنی با ه، پیوند اوردهبه دسمتار/سمردانی، که در زمینۀ فرهنگی ما همواره  می   

مغز« به سنر، ترکیکی متقابل با دسنتار شنکل گرفته  شنود، لکن در این م(ثل با افزودن صنف  »بیدسنتار نشنان دانایی تلقی می

دانی، سننگ و شنیشنه اود تقابل ضنمنی دارند، می  ؛اسن . در نمونۀ دیگر آمده اسن : »اانۀ پر شنیشنه را سننگی با اسن « 

  کار جا شنیشنه کانون کنم نیسن ، کانون کنم »اانۀ پر شنیشنه« اسن . به عکارتی اگرچه »پر شنیشنه« به عنوان صنف  بهلکن این 

به سصنی دیگر، صفتی که در متن آمده به دریاف  تقابل بسیار کم    رفته اس ، اسام تقابل ضمنی را تشکیل داده اس .

صنف   »دسن  آموز« یعنی اهلی، اانگی، یعنی مرا اانگی    ،کند. در م(ث(ل »ریسنمان بر پا چه حاج  مرا دسن  آموز را« می

ی یا اهلی/وحشننی  جف  اانگی/غیراانگ ،نیاز به بسننتن ندارد، بلکه مرا وحشننی یا غیر  اانگی را باید بسنن . اسننام م(ثل

آورد. فراوانی این تقابل چندان نیسن ، لیکن  می  وجوداسن ؛ کانون کنم صنفتی اسن  که برای مرا آمده و تقابل متن را به

 هایی دیگر:آورد. نمونه  شمارتوان از جمله صفات هنری بهبه نظرم این گونه بسیار هنری اس  و این صف  را می

 عرین.شیر برفین را نکاشد قوت شیر  

 کرا رسد ار باری به اسب جوانی.

 ار برهنه را پاان نتوان گرف .

 .ریسمان بر پا چه حاج  مرا دس  آموز را
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 تقابل ضمنی، مَثل، زمینۀ فرهنگی (7-3-2-3

های بسننیار م ثر در کاربرد تقابل ضننمنی در م(ثل زمینۀ فرهنگی اسنن . به سننصنی دیگر، بدون آشنننایی با این  یکی از م لفه

المثل غیر ممکن اسنن  و چه بسننا در زمینۀ فرهنگی دیگر، کارکرد اود را از دسنن   فرهنگی درک روابط ضننربزمینۀ  

جنان و منار پیچنان را  مثنً در این نموننه: »از چوب برز موسنننی عمران نکنند منار« بنایند نصسننن  زمیننۀ تکندینل چوب  بی ؛بندهند

نمونه دیگر، مورد زیر  ه دور از این زمینه کارایی نداشنته باشند.بدانی، تا معنای کامل م(ثل را بفهمی،. ممکن اسن  این م(ثل ب

 اس :

 تر اس .ااک ورن از مل  سلیمان اوک

 تقابل ضمنی، مَثل، معنای ثانوی واژگان  (7-3-2-4

آورد،   دسنن توان دو واژه را متقابل دانسنن  مگر اینکه نصسنن  معنای مرازی آنها را بههای ضننمنی، نمیدر برای تقابل

گرفته شنده  جا در معنای گسنتردة آن از جمله اسنتعاره درنظراین معنا روابط متقابل را یاف . مراز در این  گاه بر اسنامآن

تواند اسننتعاره از هر چیز گرانکها و ار اسننتعاره از آدم نادان زعفران می  ،اسنن ؛ مثنً در نمونۀ: »قیم  زعفران چه داند ار« 

سااتی  ارزشی. با توجه به چنین ژرفقدر و نادانی و بیزمۀ معنای ار، بیازمۀ معنای زعفران قدر و قیم  اس  و ا  .باشد

ل ل  در معنای اسنتعاری هر چیز با ارزک    ،رابطۀ متقابل ایراد شنده اسن . مثنً در نمونۀ: »چو ل ل  گرفتی، صندف مرده گیر« 

وان میان دو معنا رابطه تشننکیهی  گویی، اسننتعاره، زیرا می تاز این جه  می  ؛اسنن  و صنندف اسننتعاره از هر چیز بی ارزک

ارزک مانند صنندف اسنن ؛ این گونه تقابل فراوانی بسننیاری در  برقرار کرد: هر چیز باارزک مانند ل ل  اسنن  و هر چیز بی

 هایی دیگر:بندی کرد. نمونههای مصتلفی از م(ثل را بر این اسام رکقهتوان گونهها دارد و میانواع م(ثل

 .  سقاساحل عمان و منّ

 آب دریا از دهان سگ کرا گردد پلید.

 از فل  ایمه و از ااک بسام.

 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 اسب نتوان کرد. ،ار را به زدن

 ار چه داند قیم  نقل و نکات.

 چون دف لولی درید، از بهر میمون چنکر اس .

 چون اسب نماند، برنه، زین به اران.

 د و چه معرر.چو مرد رف  ز میدان، چه او

 چو ل ل  گرفتی، صدف مرده گیر.

نیسنننن   پر تفناوت  معنده   چو شنننود 
 

 جو از یننا اسنننن  پر گننندم ز کننه 
 

 چوپان اابن گره اس .

 اوار اس .اوار بدتر از میراثچشته

 چراا مفلسی نوری ندارد.
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 های چینیتقابل ضمنی در مَثل (7-3-2-5

بیشننترین فراوانی را دارد؛ لکن این گونه تقابل ضننمنی غالکاً بر معنای  های چینی  پا از تقابل مکمل، تقابل ضننمنی در م(ثل

مثنً در نمونۀ زیر: معنای مرازی »ی «   ؛های چینی، مراز مرسنل کاربرد فراوانی داردثانوی واژگان اسنتوار اسن . در م(ثل

بسنیار را سنااته    متقابل  اندک/  دال  بر اندک اسن  و معنای »صند« نشنان دهندة بسنیار. به عکارتی معنای ثانوی این دو جف 

  »سنه دقیقه« مرازاً زمان کوتاه و »ده سنال« زمان بلند اسن :  دیگریا در نمونۀ    تر اسن .سنتاره دراشنان  صمدماه از  یک  اسن :

 باید تمرین کند.  سال  ده دهد ولی روی صحنه، نمایش می  دقیقه سه

 های دیگر:نمونه 

 تر اس .شتر اغر مرده از اسب بزره

 های کنرد را برداش  و هندوانه را گ، کرد.دانه

 برای استفاده از نیروی نظامی در ی  سال، ده سال بدون آرامش اواهد بود.

 سازد.گیرد اما عمق چاه دیگران را مق ر میهمیشه کوتاهی رناب اود را نادیده می

ود اینکه روداانه عمیق اسنن ، همیشننه  با وجود اینکه کوه باا اسنن ، همیشننه راهی برای راهگذر وجود دارد؛ با وج

 قایقی وجود دارد.

در ری هزار روز کنار اوبی انرنام بندهی، هنوز کنافی نیسننن ؛ در ری ین  روز کنار بندی بکنی بناز ه، مرتکنب  

 ای.شمار شدههای بیجنای 

 کشید.کشید؛ برای پرورک استعداد صد سال رول میبزره شدن دراتان ده سال رول می

 ۀ سرمای ی  روزه نیس .یخ ی  متر نتیر

 کند باید به آنها تن در بدهد.کسی که در اانۀ دیگران اقام  می

 ای که پیروز شده مثل ب(کر مغرور اس .گربه

 شود.زن،، حتماً ی  روز کفشش ایا میاغلب کنار روداانه قدم می

 تقابل واژگانی  (7-3-3

 ناآگاه، باشنرف/ سناز در تقابل با یکدیگرند: آگاه/تکواژهای منفیهای متقابل به کم   در این نوع تقابل، گروهی از واژه

شنود. به عنوان  ای یگانه اسن  که با افزودن تکواژی بدان جف  متقابلش نیز سنااته میجا کانون م(ثل واژهشنرف. در این بی

 ه اس :مثال در نمونه زیر با افزودن تکواژ دستوری »نا« به واژه »راستی« جف  متقابل آن سااته شد

 اس .راستی  ،هاناراستی سر

 هایی دیگر:نمونه

 .نمک ناشناس ب ه از آدمی  نمک شناسسگ 
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 ادبان.بیاز که آمواتی از    ادب

 ی  قدم اس .  نامردیتا    مردیاز  

 بودی. قدربی بودی، شب قدر قدراگر همه شب  

ها فراوانی چندانی ندارد، لکن به اارر تکرار واژگانی فرم متن را برجسننته  هایی از این دسنن  در سننااتار م(ثلنمونه

ر سننااتار زبانی و هرچند این گونه تقابل فراوانی ندارد، از نظ.  گرددکند و همین ویژگی موجب کانونی شنندن متن میمی

نگارنده از آنرا    به نظرهای چینی  مورد بحث دیده نشند.  برجسنتگی شنکلی بسنیار حابز اهمی  اسن . این گونه تقابل در م(ثل

های مکنایی در زبان فارسننی و چینی، نکاید انتظار الگوهای  جا بحث سننااتار صننرف زبان اسنن ، به دلیل تفاوتدر این که  

 مشابه را داش .

 قابل در فعل مثَل و ت (7-3-4

اینز این گونه تقابل را از تقابل واژگانی مرزا   .شنود، تقابل در فعل اسن ها دیده میهایی که در م(ثلگونۀ دیگری از تقابل

اند؛ کردهو. الکته در بدیع قدی، برای توصنیف چنین حالتی از اصنطنم مطابقه اسنتفاده می120:1381 کرده اسن   صنفوی،

 مانند:  ؛با منفى کردن ی  سااتار فعلی حاصل شودتقابل فعلی ممکن اس  

 .بجوشد، سر سگ توک  نجوشددیگی که برای من  

 شوی.از لیسیدن سیر نمی ،از اوردن سیر نشدی

 دارد.، نان برای تو  نداردآب بر من  

 .نیست که یاسمن   هست چندان سمن  

 یا اینکه تقابل مذکور حاصل دو فعل مصتلف باشد:

 .پیوست و بر سکیل    گسست از ریش  

 اهریمن. برون شدجکربیل،    درآمدچون  

 رسی، واگرد.چون به گردش نمی

اینکنه م(ثنل هنایی کنه تقنابنل در فعنل دارنند، اواه ننااواه دو جملنه ینا بیشنننترنند. این ویژگی در  نکتنۀ دراور توجنه 

کند؛ اگر برای اوقات دو مثیلیه جدا میگذارد. به عکارتی آن را از کنایه و استعارة تتردیدی نمی ،المثل بودن گزارهضرب

عمدتاً باید در سنااتارهایی از این دسن  باشند؛ عنوه بر این، این مصت نه    ،آمده  حسناب های م(ثل بهجمله بودن، از ویژگی

 کند.در اغلب اوقات نیاز به زمینۀ متن را مرتفع می

  تقابل ضمنی ه، داردو.  از چاله درآمد، در چاه افتاد

 شکان.یری نماند، چون بماند بیاز رمه ا

 از گدا چه ی  نان بستانند چه بدهند، یکسان اس .

 از نصورده بگیر و به اورده بده.

 کند.گیرد و از ی  گوک بیرون میاز ی  گوک می

 او شوند.بو نشوند، ه،اسب و ار را که ی  جا بکندند اگر ه،
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 این سکو گر نشکند امروز، فردا بشکند.

 برد.باد می  باد آورده را

 های چینی تقابل فعلی در مَثل (7-3-5

توان گف  یکی از سنااتارهای پربسنامد در زبان چینی افعال منفی  های دسنتوری زبان چینی و فارسنی میرغ، تفاوتعلی

دسن   هایی از این  رسند سنااتن فعل منفی در این زبان بسنیار سناده باشند، گویا به همین اارر اسن  که تقابلمی نظراسن . به

 ساا  اصلی آنها و نه ترجمۀ آنها، بدین صورت اس :  ،به عکارتی .های چینی فراوانی دارنددر م(ثل

 همۀ چیزها آماده اس ، فقط باد شرقی آماده نیس .

 کند.زند اما عمل نمیآقا می

 دهد.دهد، اما ادا او را آزار نمیهر چند فرد نیکوکار را آزار می

 توان توسط چهار اسب در حال تاا  گرف .را نمی  شودکه یککار رها می گرازی

 گردد.فقط زمانی که به دیوار براورد کند، برنمی

 های چندگانه مثَل و تقابل (7-3-6

ها بیش از ی  جا منظور این اسنن  که در سننااتار برای م(ثلهای چندگانه نوع ااصننی از تقابل نیسنن ، بلکه در این تقابل

بدان   اما این   دانی،م لفۀ تقابل را به عنوان یکی از عناصنر اصنلی م(ثل می  اگرچهرفته اسن . به سنصن دیگر،   کارگونه تقابل به

  ؛ چه بسنا در م(ثل واحدی، چندین گونه تقابل دیده شنود   .معنا نیسن  که در هر م(ثل فقط با ی  گونه تقابل سنر وکار داری،

ضننمن اینکه از منظری  ،رمن« درآمد/برون شنند، تقابل فعلی دارندچنانکه در مثل  »چون درآمد جکربیل، آنگه برون شنند اه

تواننند بنا توجنه بنه مرناز اناص و عنام کنه جکربینل بنه  جکربینل/اهریمن، ه، تقنابنل مکمنل دارنند و ه، می .تقنابنل جهتی نیز دارنند

 ها:معنای فرشته یا فرشتگان اس  نوعی تقابل ضمنی داشته باشند. دیگر نمونه

  واژگانی + مکملو.سود ناهنگام   از ربهت زیان به هنگام 

 نیسمممت تننفنناوت پننر مننعننده شننننود چننو
 

  ضمنی+فعلیو. جو از یا است پر گندم ز که 

  واژگانی + فعلیو.  بده   خورده و به    بگیر  نخورده از  

  ضمنی+ فعلیو.شوند او  ، ه،نشوندبو  را که ی  جا بکندند اگر ه، خرو   اسب 

  مکمل+ فعلیو.بشکند   فردا، امروز  نشکنداین سکو گر 

  واژگانی+ فعلیو.  کشدپا پیش میبا زند با دست پس می

شنود. این  ها چند گونه تقابل مشناهده میحاصنل سنصن اینکه اصنل، وجود تقابل اسن  لیکن چنانکه آمد در برای م(ثل

 نماید.تر میکند و چه بسا انتقال آن را آسانتر میمصت ه سااتار م(ثل را برجسته

 متقاطرتباین  (7-3-7

شنننود تکاین متقارر اسننن . یعنی نوعی از تقابل معنایی که  های چینی دیده می تکاینو که در برای م(ثل  یکی از انواع تقابل

شنننمال/جنوب، شنننر /غرب. به سنننصنی دیگر، در حوزة معنایی   ؛ مانند:آیدمی  میان چند واژه در ی  حوزة معنایی پدید

توان در این حوزه از  اسنن  و نقطۀ متقابل شننر ، غرب اسنن  و بالعکا. میجهات چهارگانه، نقطۀ مقابل شننمال، جنوب  
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و. این گونه تقابل، مانند تقابل جهتی در  120-121:  1381  تکاین متقارر نیز یاد کرد شنمال/ جنوب/ شنر / غرب.  صنفوی،

ینی را در این حوزه قرار  های چتوان برای م(ثنلهای فارسنننی و چینی فراوانی چنندانی ندارد، لکن با مسنننامحنه میمینان م(ثنل

توان آنها را در بصش تقابل مکمل یا ضننمنی نیز شننود و میهایی گویا فقط در قلمرو جهات دیده میزیرا چنین نمونه؛ داد

گیرد، در هر دوی  آنهنا تقنابنل متقنارر مینان شنننر  و هنای مورد بحنث دو مثنل در این قسنننمن  قرار میتحلینل کرد. در نموننه

 غرب اس :

 یر دیوار غربی، دیوار شرقی را تصریب کرد. برای تعم

 شر  هنوز روشن نشده که غرب روشن شده اس .

  



 المثلدر دستور زبان ضرب ی اساس ۀتقابل به عنوان مولف 40

 

 نتیجه

رغ، کوشنننش محققان در تعریف م(ثل هنوز ااتنف نظرهای زیادی دربارة این اصنننطنم دیده چنانکه اشننناره شننند علی

اند.  آن را با کنایه و اسنتعارة تمثیلیه درآمیصته دیگر  گروهیو   ندال را ناممکن دانسنتهث(جا که برای تعریف م(شنود تا بدانمی

های آن اسن   های اسناسنی رفع این ااتنفات یا ک، کردن آنها توجه به سنااتار م(ثل و تکیین م لفهرسند یکی از راهمی نظربه

م(ث(نل فراه، آورد. چننانکنه کوتناهی    دسنننتور  زبنانی برای  ،تنا بنا در کننار ه، قراردادن آنهنا بتوان مناننند برای قلمروهنای دیگر

  «تقابل »های اصنلی این دسنتور،  های برجسنته در سنااتار م(ثل اسن ، یکی از م لفهجمنت و سنااتار نحوی سناده از ویژگی

ای که جدا  اند؛ به گونههای مصتلفی بر پایۀ انواع تقابل اسنتوار شندهها به شنیوهدهد مثلاسن . حاصنل این پژوهش نشنان می

های این  ها متفاوت اسنن . بر پایۀ تحلیلاین عن ننر از سننااتار م(ثل ناممکن اسنن ؛ لکن فراوانی انواع تقابل در م(ثلکردن 

ا ننوص اینکه ما تقابل ضننمنی را در معنایی گسننترده به ؛های واژگانی و ضننمنی بیشننترین فراوانی را دارندپژوهش، تقابل

های چینی اسننام تقابل بر تقابل واژگانی اسنن  و پا از آن ی،. در م(ثلبردی، و انواع مصتلفی برای آن تعریف کرد  کاربه

ا نوص در زبان چینی، با توجه به مصت نات نحوی آن تقابل ضنمنی قرار دارد. تقابل در فعل نیز از م نادیق پرکاربرد به

ن زبان  م(ثل حابز اهمی   شنود که از نظر متنی و برجسنته سناات اسن . در این میان، سنااتارهایی از تقابل واژگانی دیده می

ی،. باید اشنود که در آنها با چند گونه تقابل مواجها نوص در زبان فارسنی دیده میهایی از تقابل بهاسن . همچنین نمونه

 هایی از تقابل دوسویه و مدرج دیده نشد.اشاره کرد که در این پژوهش نمونه

 تعارض منافع

 ه تعارض منافع اس . رکق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگون
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